




































 شود!بله حت�؛ کاش ببارد با باران حت� خیلی زیبا می -

 بله بله زیبا. -

تا مسیر ورودی دریاچه را با ماشین رفتیم و آنجا پیاده سمت دریاچه راه افتادیم. سعی کردم سکوت کنم و 

 گرفت. برد و مدام عکس میزی نگویم. از مناظر لذت میچی

 آید! صدایشان را خیلی دوست دارم خیلی.ها! صدای قورباغه می -

 ...گشترباغه میی آب دنبال قو های نیلوفر کنارهبا چش�نش روی برگ

 نگاه کن آنجا یکی هست. -

هایشان فرق غه ندارند خب! یا قورباغهزده دوربینش را درآورد و عکسی گرفت! لابد خودشان قورباهیجان

اند، اند، صمیمیها مهرباناند! درست عین خودمان! با خارجیکنند شاید! ما حتی حیواناتمان هم نجیبمی

ها را خوشبختانه فقط خودمان کند! ما همه انگل داریم و این انگلاند! برای خودمان البته قضیه فرق مینازنین

کنیم و ترجیح های�ن را ببینند! این است که ما از همدیگر رمَ میتوانند انگل�یها بینیم و خارجیمی

 نواز!د ما چقدررر خوبیم و مه�نکننکنند! و فکر میهایی باشیم که از ما رمَ �یدهیم با خارجیمی

و ابرهای سیاه کم شروع شده بود دریاچه را یک دور کامل گشتیم و جایی نشستیم که چایی بخوریم. باران کم

 آوردند؛ به زور تبسمی بر لبانم نشاندم و گفتم:داشتند به آس�ن هجوم می

 دانی؟دهد برای خودکشی میهوا جان می -

 زنی؟ هوا خوب است، باران را دوست دارم!نه چرا این حرف را می -

 ها خوب است!شوخی کردم خواستم یک چیزی گفته باشم. البته خوب است، هوای تازه برای انسان -

 ...دمچایی را آوردند، سیگاری روشن کر 

 ات خوب نیست!کشی، اصلا برای سلامتیخیلی زیاد سیگار می -

 سلامتی؟ کدام سلامتی؟ -

 دانی!کشدت دیگر خودت میکند و سر آخر میات را کوتاه میمنظورم این است که زندگی -

خواستم بدانم دقیقا چقدر کوتاه؟ چقدر دیگر باید وتاه؟! میکند؟! چقدر کام را کوتاه میکند؟! زندگیکوتاه می

 بکشم تا از این جهنم خلاص شوم ها؟ چقدر راه برایم مانده؟ بیست سال دیگر؟ سی سال دیگر؟! سلامتی؟! 

 کشد؛ سیگار هم رویش ها؟لاخره روزی ما را میاهر چیزی ب -

 کشی.میدرست است اما اینطوری تو با دست خودت داری خودت را  -



 ایی دیگر در کار است؟ههای دیگر دستچطور؟ مگر در حالت -

نه منظورم این است که اگر آدم به طور طبیعی بمیرد مشکلی نیست این قانون طبیعت است اما با دست  -

 خود خود را کشتن انتخاب خوبی نیست!

ش قرار بگیریم و کنترلش کنیم؟ قانون طبیعت ها؟ مگر ما تمدن را شکل ندادیم که مقابل طبیعت و قوانین -

 خواهیم طبیعت را مسخر خود کنیم و فلان کنیم و به�ن کنیم؟مگر ما داد و هوارمان بالا نبود که می

توانستیم خیلی چیزها دهیم وگرنه میهایش خوب گوش �یفهمیم و به حرفچرا اما ما زبان طبیعت را �ی -

 یاد بگیریم.

 ! آن مگر کار خدا نبود؟!زند؟طبیعت با ما حرف می -

 های�ن را باز کنیم و درست ببینیم و درست بشنویم.کند مهم این است که چشمخدا یا طبیعت فرقی �ی -

ر دیگر باید جور دیگر باید دید! جو × دانم شاید هم کریشنا، سهراب سپهریها بودا! بودا! بودا! بودا! چه می

گفت جور دیگر ببینید! لابد ما بلد نیستیم بینیم! چرا که او هم می... استادی داشتیم شنید! جور دیگر باید

 توانند جور دیگر ببینند؟!همه می

توانند کلا ببینند! هایی که باید جور دیگر ببینند دیگر �یای چندشهر را ویران کرد و آنچند ماه پیش زلزله -

 ی دیگری برایشان داشت!ظاهرا طبیعت برنامه

 را شنیده بودم؛ آن هم بخشی از طبیعت است.دانم خبرش می -

 ای؟های کلنگی و زیرساخت و مهندسی و نشخوار قتل را هم شنیدهخبر مسکن مهر و خانه -

 منظورت چیست؟ -

 هیچی ولش کن به ه�ن طبیعت واگذارش کنیم ها؟ -

 دانم.�ی -

 شود.دیدیم؛ باران هم دارد تندتر میی دریاچه بود که ... گفتم پاشو برویم این همهشدباران داشت تند می

 باشد برویم. -

 دوست داری جای دیگری برویم؟ -

 کجا مثلا؟ -

 اش همین بود؛ مانده بازار و پاساژ و اینها.جای خاصی �انده همه -

 پس نه لزومی ندارد برویم بازار فقط ه�ن راهی که پیاده آمدیم را پیاده برگردیم اگر مشکلی نیست. -



 توانی تو داشته باشی من کلاه دارم لازم ندارم.لی نیست، چتر را مینه مشک -

 شوی!آخر خیس می -

باید نه مهم نیست؛ تنها قسمتی که مهم است سر است که آن هم کلاه دارم و پوشیده است؛ تنها سر آدم ن -

 یات مغزش نم بکشد!خیس بشود چون ممکن است محتو

کاملا سکوت کردم و حرفی نزدم و گذاشتم از مناظر و هوا لذت کافی را  بارتبسمی کرد و به راه افتادیم. این

ببرد؛ زیادی سرش را درد آورده بودم بیچاره! او آمده بود که براحتی و بدون دیدن هیچ چیز دیگر تنها در سطح 

این سطح خواهد هر طور شده بگوید که زیر آب پارویی بزند و برود اما متاسفانه گیر من احمق افتاده که می

شفاف تنها باتلاق است و گنداب و جسد و لاشه! او چه گناهی کرده بدبخت؟! او هم در جغرافیای تولدش 

های مشترک داریم تر بوده همین! حداقل این را با خارجیشانسهیچ انتخابی نداشته و تنها اندکی از من خوش

 ایم بدون حق انتخاب!ه دنیا آمدهی�ن با جبر بنه؟ همه

کم وسایلش را جمع ب که شد کمهای غرو انه که رسیدیم برایش نهار درست کردم و اندکی نشستیم. طرفبه خ

ی کافی دیده! آماده اش است و به اندازهشد که برود؛ فکر کنم او هم فهمیده بود که دیگر بس... آماده میکرد

 که شد من هم لباس پوشیدم و آماده شدم:

 مرا پذیرفتی و تحملم کردی. خب خیلی خوش گذشت ممنون که -

 کنم منم خیلی خوشحال شدم؛ به من هم خوش گذشت؛ ببخشید اگر سرت را درد آوردم.نه خواهش می -

 ... نه اصلا، اتفاقا سفر متفاوتی بود -

انس گرفتم و به طرف ترمینال رفتیم. اتوبوس آماده بود. بلیطش را برایش گرفتم و وسایلش را بیرون آمدیم... آژ 

کردند با او حرف اش و از اتوبوس پیاده شدم. چند نفری دورش را گرفته بودند و سعی میاشتم زیر صندلیگذ

 بزنند. رفتم کنارش:

 اذیت که نشدی؟ -

 ای گفت:با خنده

 گویند!دانم چه مینه فقط �ی -

 ه�ن بهتر. -

 این کیه؟ -

 کجاییه؟ -

 از کجا اومده؟ -



 توریسته؟ خارجیه نه؟ -

 باهاش یه عکس بگیرم؟میشه  -

 گویند لطفا؟شود بگویی چه میمی -

 خواهد با تو عکس بگیرد!آن یکی می -

 ها باشد بگو من موافقم مشکلی نیست. -

 بیا عکست را بگیر و برو. -

های چند نفر دیگرشان پاسخ دادم. اتوبوس داشت راه عکسش را گرفت و با تمام توانی که داشتم به سوال

 افتاد:می

 افتد.وار شو دارد راه میس -

 باز هم ممنون مراقب خودت باش. -

 تو هم همنیطور، امیدوارم ناراضی نباشی و اذیت نشده باشی. -

 نه خیلی خوش گذشت ممنون از لطفی که در حقم کردی. -

 ای.کاری نکردم، برو به سلامت؛ ش�ره ام را داری رسیدی حت� خبرم کن که بدانم سالم رسیده -

 حت�؛ ممنون بابت همه چیز خداحافظ. باشد -

 به سلامت؛ خداحافظ! -

دهد؛ کردم که از اتوبوس دارد برایم دست تکان میگفت طبیعت نگهدارت باشد؟! نگاهش میالان نباید می

تبسمی روی لبانم نشاندم و دستی تکان دادم و اتوبوس که حرکت کرد به سمت خانه راه افتادم. سیگاری 

 ...روشن کردم

 را ایران؟ چرا اینجا؟ چرا ایران؟ چرا اینجا؟! چرا؟!...چ

 هووووی مرتیکه مگه کوووری؟ خیابونو نگا کن الاغ!!!!!! -



 شبملاقات در نیمه

 

اشد. خیلی خیلی خوابم و پیغامم به دستتان رسیده بها �ی... سلام! امیدوار بودم یادتان باشد که من شبـ آه

خواستم با ش� در میان کنم بفرمایید بنشینید. موضوع بسیار مهمی را میی... خواهش مخوشحالم که آمدید

 بگذارم به خاطر همین از ش� خواستم که در این ساعت به دیدارم بیایید.

 ...ی خود بریزید و سیگاری آتش بزنیدای برا... چاییکنم... بنشینید...بفرمایید خواهش می

به موقع آمدید. درواقع اینطور بگویم بهتر است دوست عزیز ـ رفت؛ درست ام سر میدیگر داشت حوصله

ایم که بتوانم ش� را "دوست کنم دیگر آنقدر به دیدار یکدیگر عادت کردهجسارتم را ببخشید اما فکر می

خواهم خودم را خودکشی بکنم تا شاید بعد از آن، هم ام سر رفته و میعزیز" صدا بزنم نه؟! ـ که حوصله

کردن خودم برهانم! آخر خودتان که ش� را از دردسر خودکشیانی به سراغم بیاید و هم اینحداقل هیج

گویم که دانید که خودکشی کردن دیگران حتی برای ش� نیز دردسر دارد و باور بفرمایید از صمیم قلب میمی

ش� دوست عزیز! واقعا خواهم از خدمت خواهم ش� را به چنان دردسری بیندازم. البته معذرت میاصلا �ی

برم؛ باور بفرمایید خدای ناکرده منظورم کار میی "بعد" را به ندارم وقتی واژه  خواهم قصد جسارتمعذرت می

د؛ نه! بلکه تنها امید ار کنم که اساسا بعدی وجود داین نیست که به هرگونه "بعَد ـ ی" ای�ن دارم و یا فکر می

اش خوب است که حداقل ست؛ آرزو اینی بهترییی شاید. بله آرزو واژهدارم. امید هم شاید که نه، آرزو

 شود به امکان همه چیز فکر کرد!تواند محال باشد نه؟! نه مثل واقعیت که محالی در آن نیست و میمی

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

ام شده؟! باور بفرمایید قصدم آزارتان نیست؛ وقتی دانم چهخواهم دوست عزیز! واقعا �یبازهم معذرت می

ه بیشتر یک امید گفتم "خدای ناکرده" منظورم این نبود که به خدایی ای�ن دارم یا حتی خدایانی! نه!!! بلک

باشد نه؟! خود ش� دوست تواند محال اش این است که می... ه�ن آرزو. آرزو حداقل خوبیاست، امید هم نه

کنند که انگار یقین دارند که فردایی هست؛ که فردا یک یقین زندگی میها را نگاه کنید! طوری عزیز؛ این آدم

رود! گویی به این یقین دارند که اگر امشب را سرَ کنند گذرد و میی کنونی که میاست مانند همین لحظه

د! خود ش� دوست عزیز! جسارتا مگر جزو این افراد نیستید؟ مگر خود فردایی هم خواهد بود که آن را سرَ کنن

توانید در آن بیدار شوید؟ پس مرا معذور کنید که انگار یقینا فردایی هست که میطور سرَ �یش� امشب را آن

ی کوتاه هم که شده مرا ببخشید آخر بدارید و ببخشید که آرزوهای محال دارم! حداقل برای چند لحظه

 تواند محال باشد!اش این است که میدانید که آرزو حداقل خوبیخودتان هم می

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

ام را کردم که شبیه ش� باشم و یا حداقل از ش� ام سررفته دوست عزیز! حقیقتش چون خیلی سعیحوصله

رفت کنم! یعنی در واقع از آنجایی که بزدل بودم و یا شاید از فرط شجاعت!، و دستم به جان خودم �یتقلید 

ور کنید تمام سعی مجبور شدم که سعی کنم شبیه ش� باشم و یا حداقل از ش�ها تقلید کنم دوست عزیز! با



... ای کاش هرچه بیاورم. آهای�ن  ـ که فراموش کنم و مثل ش� به فرداکنمخودم را کردم ـو حتی اکنون هم می

دانم اگر تا فردا نرسد با خود چه خواهم کرد! باور کنید رسید چون واقعیتش �یزودتر ای�ن من هم از راه می

زنم که مانند ش� باشم؛ پس دوست عزیز که من هم خیلی علاقه داشتم و دارم و حتی زور هم زدم و می

اش این دانید که نه؟! آرزو حداقل خوبیه آرزوهای محال دارم! چون میحداقل چند صباحی من را ببخشید ک

 تواند محال باشد!است که می

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

 دانید چیست دوست عزیز؟می

 ...گر آتش بزنیدزید و سیگاری دیای دیگر برای خود بری... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

کنند که انگار فردایی یقینا وجود دارد؟ البته هایی که گفتم طوری زندگی میها را یادتان هست؟ ه�نآن آدم

ها را گفتم، آن آدمکه یادتان هست! یادم نبود ببخشید دوست عزیز! یادم نبود خودتان از ق�ش آنهایید. می

کنم که ز شاید بلکه برخی روزهایی که آنقدر جربزه و شجاعت در خود جمع میالبته نه هر رو من هر روز ـ

کنم و سعی زنم، نگاهشان میروم و قدم میبینم. میانشان میمی -م تنم را تکان بدهم و بیرون برومتوانمی

کنم و با ا میام ر روم سعیها یاد بگیرم. به جان ش� دوست عزیز هر باری که بیرون میکنم بفهمم و از آنمی

اند ها یاد بگیرم که چگونه به فردا ای�ن بیاورم. گاهی میان دو آدمی که ایستادهکنم تا از آندقت نگاهشان می

هایشان را کنند و بدنتوانم تشخیص بدهم کدامشان ای�ن دارد تا وقتی که حرکت میکنم �یو نگاهشان می

کنند و هایشان حمل میشان را با بدنها ای�نت عزیز، آدمدانید که دوسدهند. آخر خودتان میتکان می

برند و به همین دلیل هم باید حرکاتشان را ببینم تا بفهمم ای�ن کشند و با خود میطرف میطرف و آناین

 ها یاد بگیرم.دارند یا نه و از آن

 ...زنیدیگر آتش بای دیگر برای خود بریزید و سیگاری د... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

ها کنند آنها حرکت میزنند و وقتی آدمها و اشیاء بیزارم دوست عزیز! تمرکزم را به هم میاز ساخت�ن

ای�نند و مرا به یاد ی اشیاء بیشود دوست عزیز؟! همهمانند! باورتان میجا سر جای لعنتی خود میه�ن

روم و سرگرم که بیرون میها متنفرم. همینکه از آن اندازند و به همین خاطر استای�نی خودم میبی

شوند! انگار همه به کنم که چیزی یاد بگیرم این اشیاء لعنتی مزاحمم میشوم و تمرکز میها میی آدممشاهده

اید ای�ن که خودتان ساختهجان بیشود؟!!! ه�ن اشیاء بیکنند! باورتان میآیند و ش� را مسخره میزبان می

گذارند تلاشم را کامل کنم آید و ازشان بیزارم چون �یها خوشم �یکنند! همین است که از آنیتان میخرهمس

ام ای�ن را ندارم و این است که هرچه بیشتر و بیشتر سعیو مانند ش�ها بشوم دوست عزیز. تاب این اشیاء بی

هایتان کنم. حتی برخی یز و بدنم را قاطی بدنها بخزم؛ به میان ش�ها دوست عزکنم که به میان آدمرا می

ای از آن ای�نی های ش� بسابم تا شاید بدن من هم یاد بگیرد یا حداقل ذرهکنم بدنم را به تنمواقع سعی می

ها دانید دوست عزیز که تن آدمکنید نصیب من هم بشود، آخر خود ش� بهتر میکه ش� با خود حمل می

 رساناست!

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمهش میید خوابفرمایـ...



دهند! مخصوصا وقتی که ناخواسته تنم شوند و کار دستم میها برخی مواقع موجب دردسرم میاما این سابیدن

ها ن برای آنای�ن مها از تن من بیزارند، خب حق هم دارند دوست عزیز. تن بیخورد. آنها میبه تن زن

شود بوی گند تنم را، که با آن سختی و به زور هزار سوزاند و همین باعث میمانند سم است و پوستشان را می

زنم تا بویم شبیه ش� باشد و بوی خودم را بپوشانم، بفهمند و در یک آن به ادکلن رنگارنگ که به خودم می

کنند و با شوند و بعضی هم لطف میناسزاگویان از کنارم رد می هاام پی ببرند. در این مواقع اغلب آنای�نیبی

ها حق زنند. به آننوازند! هر چند باحالتی که انگار به تن سوسک ح�م دست میهایشان صورتم را میدست

کدام از این برخوردها و اتفاقات عزم دهم؛ اما باور کنید که هیچها حق میدهم دوست عزیز، واقعا به آنمی

تان چیزکی هم نصیب ها کشیدم تا از ای�نرا برای یادگیری کم نکردند و هر بار باز خودم را به درون ش� آدمم

 من بشود.

 ...بریزید و سیگاری دیگر آتش بزنید ای دیگر برای خود... چاییکنمـ...بفرمایید خواهش می

و سعی و تقلای بسیار تمام زورم را زدم که به  ها با تلاشکه در تمام این سالگفتم دوست عزیز... خلاصه اینمی

توانید ملاحظه کنید دوست فردا ای�ن بیاورم و همچون ش�ها بوی خوبی از تنم به مشام برسد؛ اما خودتان می

ا کامل نشده! دروغ چرا دوست عزیز که هنوز هم کاملا بوی گنَدم از بین نرفته و هنوز هم ای�نم به فرد

ای هستم که بودم و برای همین است که دیگر زیاد به میان ای�نینوز هم به ه�ن بیواقع ه ... درعزیز

توانید به من حق ... اکنون میبینید دیگر دوست عزیزخودتان می ام.خزم و امیدم را از دست دادهها �یآدم

توضیحاتی که دادم  خواهم خودم را خودکشی بکنم! اما امیدوارم بارفته و می ام سربدهید که چرا حوصله

گویم که به آروزی یک "بعد" خودم را خودکشی خواهم کرد؛ البته بدانید که در "ک�ل صحت و سلامت" می

ام خودم را در آن خودکشی بکنم اتفاقی رخ ندهد وگوی ما و فردایی که قرار گذاشتهی این گفتاگر در فاصله

کنم که ش� دوست داشته باشید که چنان ای�نی به سراغم می الوقوع به سراغم نیاید! البته فکرو ای�نی قریب

گونه هم ش� بیاید؛ اما باور بفرمایید به نفع هر دوی ما خواهد بود که چنان چیزی رخ ندهد دوست عزیز! این

کردن شوید و هم من، البته اگر دوست داشته باشید که برگ دیگری به افتخاراتتان در خودکشیراحت می

ای�نی چون من هیچ افتخاری ندارد و به دهم؛ اما باور بفرمایید بیضافه کنید به ش� حق میدیگران ا

جایی  خانه کلید را بخواهید و جسد متعفنم را به هرتوانید بیایید و از صاحبارزد! فردا عصر میدردسراش �ی

 که دوست دارید منتقل کنید.

 کنم...مایید خواهش میفر ... بحالا بگذریم دوست عزیز، بفرماییداما 

ای دیگر برای خود بریزید و سیگاری دیگر آتش تان چاییکنم دوست عزیز قبل از رفتنبفرمایید خواهش میـ...

 بزنید.
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